
 استعمار بوسيله عقيده
 .....سرگرم آردن انسان با متا فيزيك ودزديدن زندگي از او

 گازاري مهدي
 

زبان  گاهي مردود وآ عقل و .استعمار مي آنند قرون بعد را زبان عرفان انسانهاي عصر خود و سردمداران مذهب بوسيله اعتقادات و
فت ناشناخته در این حكومت آ نيش عقرب جراره مردم خود باخته وتش نار آ و جن ترساندن از موهومات و زبان قدرت است و

است در این ميان بزرگان  خرتآ ن دنيا وآهمواره به دنبال زندگي در  دنبال حكمت افلاآي از زندگي دنيا گریخته و نظامي دیني به
 .از آمترین حقوق اوليه خود چشم ميپوشد دین خود را مي ستاید و

  
در مردم ما نوعي خود باختگي نسبت به  . ازاستثمارعقيدتي است ه در کشور ما حاکم است نيز نوع دیگريمرادي ک سنت مریدي و

را خليفه را  معشوق را شمس را امام  .ندیدن خود را باختگي یعني مراد را دیدن و خود.  وجود دارد اصحابش فرزندانش و محمد و
 توریته سازيآ براي همين مردم خاصيت بت پروري و  صاحب اختيارش مي شوددمي خود باختهآ نام اینها را عشق گذاشتن و و دیدن

مهر  او با  .را به درگاه رهبران عرب مي برد همين احساس حقارت است که او عربها ميکنند و احساس حقارت در پيشگاه دارند و
و محمد و علي  عثمان عمر و دخيل ابوبکر و خود را یي مي رود که با سياست پدران او را کشتند وطلبي بسيار نزد قبرهاي عربها

  . ميکند...و
 

خود باختگي  خر در اینآ. تخدیر مي کند در واقع زیر این چتر خود را یک فرد با هویت مي داند هم هویتي با سلک و مذهب او را
ه خود را به اقتدار عربها اندیش  وسالهاست استقلال ایرانيان.  وجود دارد) حوري پري بهشت شير وعسل(براي او منافع معنوي 

 . فروخته اند
 
اعتبار  ميداند این قدرت و چون و حيثيت دروني پوشالي پيدا مي کند مذهب مرام مسلک دین یک اعتبار و هویت شدن با دمي با همآ
 .کند ن دفا ع ميآدروغين است مدام از ) گاه همه ميدانندآخود نا(

یکي از دلایل اینکه رفراندوم در . مورد اعتقادات خود تعصب پيدا مي کند  و درجوش مي خورد مدن قداستش حرص وآبراي پایين 
 . تمام شد همين اعتقادات دیني مردم بود حکومت اسلام و ملاها  به نفع١٣۵٧

 
ده راه مقدر کر را نهاآاین دليل که خدا  حکومتهاي ستمگربه پذیرفتن ستم و . چالش با مشکلات و قدر به جاي مبارزه و انتخاب قضا

 مالکي –حنبلي  -شافعي  - حنفي -شيعه  -بسياري را باز نمود سني  دکانهاي روایتهاي مختلف از دین  .ستمگران را باز نمود رشد
صاحب سلسله عرفاني معروفند  که به اسم همان همچنين فرقه هاي طریقتي و... و - فاطميون-بهائي -امامي ۶ -امامي ١٢ - وهابي-

 موسس غوث( قادریها -مودودي- عثمانيها -)وابستکي شدید به ابوبکر( نخشبندیه) عمر شهاب الدین- خ اشراقشي(  مثل سهروردیه
شاه نعمت  -)درمشهد( خاکسارها -)در ترکيه ( مولوي ها -) هند پاکستان و در) (مولتاني بهائ الدین زکریاي( مولتاني ها -)گيلاني
قصار  حمدون( لالویهاوملامتيه -)مهدي سينائي شيراز( ذوالریاستين -)ردستانک( رضائيها -)نعمت االله ولي-درکرمان( اللهي

 -)بخارایي جلال الدین( جلاليه -ابداليه -شقيه -ادهميه  جاميه -مختاریه-  فرقه هاي قلندریه -گنابادیها -) درخراسان وعبداالله منازل
 فضل( حروفيه -)بکتاش ولي( بکتاشيه-طریقت خواجگان -یهمدار -)حيدرعلوي قطب الدین (حيدریه- )شيخ جمال ساوه اي( جوالقيه

 ....و )پسيخاني محمود( واحدیه -امنائيه -قلندران نقوطي -)علي الاعلي=االله نعيمي
  مردم یکدست وشمشيرهایي گاه ازجنس کينه نفرت.  شمشير کشيدند همه برروي هم این دکانها مردم ایراني مرا ازهم جدا نمود و

 .شدند ه مستعمرات فکريتبدیل ب ریایيآ
 

تاوانش یک عمر زندگي ایرانيان عزیزمن  یک نوع استثمار محترمانه فقط. پيش مذهب مخالف است برتري ذهنشان جنگ و فکر و
 .نمي یابد جوید استثمارها است پناهگاهي مي دنبال راه بيرون رفت از این فشار ن وقت یکي از ما که به آ. است

 
 چه شد را مهربانان و چه حال افتاد شهریاران را     رباني این دیار جاي مه شهریاران بود و

 
 .متعبدان خسته است اجحافهاي قشریان و گاهي ازآ شناخت و بر اثر . اند همه عرب شده !هموطني ایراني که مثل او بيندیشد نمي یابد

 
 مده ایمآپناه   از بد حادثه اینجا به   مده ایم آجاه  حشمت و ما به این در نه پي

 
گردد که زبان  او به دنبال خدایي مي. مهربان باشند چرا به پناهگاه نياز باشد مردمان با او دست یابد و اگر انسان به حقوق خود

از  گزیند و او براي خود نام عارف برمي و) عربي(سخن گفت  خدا به زبان خودش چون به او گفته شده باید با. فارسي حاليش بشود
 وادي نآپس از  مداران مي گوید طریقت وادي پس از شریعت است و در جواب دین . مي گذارد پایش را بيرونحيطه شریعت 
 چيزهایي یاد مي کند که در عرب نبوده و و جام جم مغ و ميکده و از دیر و در اشعارش یاد اجداد خود مي کند و حقيقت است و

 .نيست
 -حلاج   . آن وقت پس از اعدام مي گویند طرف عارف بود. اعدام ميکنند رم ارتدادرازهایي که فهميده بگوید همه او را به ج اگر

عقل  ادبيات ما از در مدند چرا هموارهآ بر در تخطئه عقل القضات با اینکه قرباني شدند در مي ماني که چطور عين -سهروردي



 گریزي سخن است؟
 

 و ن در برابر دینآچرا کردن  چون و این ناشي از ایستادگي عقل و واست  عقل گریزي زبان عرفاي ما زبان تشویق به انفعا ل و
همين عقل تا زماني که  اند در حاليکه همه کارهاي ما را چسبيده وحي را بارها در تاریخ ما عقل سرزنش شده و.   خرافات دیني است

 .عهده دارد زنده ایم به
 

 و غير مذهبيها پيروز شدند. رنسانس رخ داد مقاومت کردند تا )انشمنداند کشفيات( کليسا در مقابل عقل نقدر مسيحيان وآدر غرب 
 :عرفان شرق مي گوید.  سازند مسلمانهاي شرق مي خرتش را همآ .  غرب دنياي خود را ساخت

 
  بعد از این دیوانه سازم خویش را  ازمودم عقل دور اندیش را

  افسرده ام کنم زاندیشه هازاندیشه بيزاري   هوشياري دهد ویختم اندیشه را کاندیشهآ
    

 !!!!!کشاند دوري از تمدن تو یا شيخ مردم من را به انفعال گوشه ميخانه و تناقضات
 

  نيست ترک کن اندیشه که مستور  پرده اندیشه جز اندیشه نيست
  

 
 تکليف در نياورند به صورت واطاعت دیگران از خود را زورمندان اگر زور خود را به صورت حق  در استثمار مذهب بمان؟

  ××××× !!!!!!.بماند بود که براي هميشه فرمانروا باقي هرگز آنقدر زورمند نخواهد
 

طبقاتي تقسيم نمودند که جنگهاي مذهبي ودیني  و ساده را به دسته ها و صاف مردم یک دست و! زیرکي بسيار پيامبران با شيادي و
 !!!!امروز تلفات مي گيرد تا به

 
 لبنان و هنوز بين مسلمانان) الدین ایوبي برچيده شده چالدران سفره آن بوسيله صلاح که گمان مي شد در نبرد( بيها ادامه جنگ صلي

پيروانشان باید از  و در حاليکه همه این دینها و کيشها.  دارد ادامه) بني اسرائيليان -فرزندان موسي (یهودیان فلسطين از یکطرف و
 !!!چه یهود چه نصارا و چه گبر و برخوردار باشند موهبت حيات

 
  جمله ظل صورت اندیشه ها  ها پيشه بي نهایت کيشها و

  به یک دم سرنگون گردد صد جهان  از یک اندیشه که آید در درون
  )مولوي( پيشه اند زان سبب خسته دل و غم  جمله مردم سخره اندیشه اند

 
 
طبقات آسمان خدا : عيسي مي گوید. سوم است آسمان خدا در: ميگوید  موسي. ستاین مربوط به خطاي شناختي انسانها و پيامبران ا و

غایت زندگي  هدف و کردم و ملاقات نجا با خداآ من در شب معراج در طبقات آسمان الهي هفت تاست و :محمد مي گوید تاست چهار
 .کرد را رسيدن به لقائ االله اعلام

 طبقه دارد ٨سمان آمطمئنا مولوي ميگفت  هستم خرین پيامبرآمن  تاست و ٧ سماننمي گفت که طبقات آ اگر محمد زرنگي نمي کرد و
 . طبقه را به ثبت مي رساندن٢٠٠یزید  با  و١٨خرقاني   و١۴سنائي  و ١٢عطار   طبقه و١٠شمس مي گفت  و

 
  از درون من نجست اسرار من    از ظن خود شد یار من  هر کسي

 
ان شده است چرا که رو نهاآظن خود یار  پيروي از هر مریدي و هر .رقه ها و مسلکها همين استف مکتبها و و زبان حال همه ادیان

طرف از دف زدن مجالس ذکر درویشهاي فلان .  تصميم گيریهاي آدم دخالت دارد عامل در ميليونها  وتو در تو است انسانها پيچيده و
سر مي سپارد دست  - تن مي کند  لباس مخصوص به-شرف مي شود م -ذکر مي گيرد . مي افتد دام پير ید درآخوشش مي  سلسله

مذهب مي کند  خر عمر زند گي اش را وقف آن سلک وآبدود و تا  شمس زمانه قسم یاد مي کند مثل مولوي در پي  و–بيعت مي دهد 
 .پس به یقين انسان نمي توان اتکا کرد و مشکوک است.  استثماري دیگر باز و
 

  گشت هفتادو دو ملت اهل دین   یقينخيال رهزن راه زین
  )مولوي( آدمي صد بار خود پنهان تر است  است نزد عاقل زان پري که مضمر

 
 

زورمندان اگر زور خود را به صورت .  با دین است توریته هاي مذ هبي نيز نتيجه هم هویت شدنآ بت سازي از شخصيت پرستي و
 بود که براي هميشه فرمانروا باقي هرگز آنقدر زورمند نخواهد ر نياورندتکليف د به صورت اطاعت دیگران از خود را و حق
  ××××× !!!!!!.بماند

 



اکنون نمي سازیم ملکوت را در زمين نمي سازیم از  دهند هفتمين طبقه آنجا چفت االله مي در بهشتي که وعده اش را در پس آسمانها و
به  چشم بر ميگيریم و بدان بود د لذت نمي بریم از این زمين که چشم تمام عربهازمين ان فرشتگان آسمان و تنها دیدن کودکان که همانا

 چه مشقاتي ارزاني ما داشته جيفه مي ناميم و خيلي هم حال مي که با مهمي را پس از مرگ چشم مي دوزیم زندگاني به این آخرت و
خلفایشان بيش از هر انسان عادي  و دنيا را خود پيامبران) يفهالدنيا ج( حدیث مولا را رعایت نموده ایم دنيا کرده ایم و کنيم که ترک

 مدینه فاضله نشان ؟انداختند و پادشاهي از نوع دیني مذهبي را براه را بدست گرفتند چنين نبود چرا زمام امور اگر. دوست داشته اند
 -بهشت زهرا -خود را بهشت مي ناميم  ينام قبرستانها رها مي کنيم و این دنيا را -آن طرف آب  -پس مرگ  در مردم مي دهيم

 ....بهشت -رضا بهشت
 
زندگي جاودانه را داده اند مگر مي شود روزي  آخر به آنها وعده پذیرا نيستند جاه طلبهایي که کاملا در نفس قوطه ورند مرگ را و

تا حوري  ٨٠ -٧٠ حوري آقا حوري.  مرگ کلي کار داریم تازه مي خواهيم در رکاب حضرت باشيم شوند تازه بعد از نابود نيست و
 کنار دخترها رد مي شدیم سرمان را به دخترهاي خوشگل نکردیم از دنيا اصلا نگاه ما به فرمایشات دین عمل کردیم این.  نذر داشتيم

 .دین بکنند همش بخاطر قولهاي دین که شما اینجا کاري نکنيد بدید بزرگان پایين مي گرفتيم
 ).  داشت که همه ازش خبر دارند تا زن ثابت٩پيامبر (

 
گفته شده که بعد مرگ تازه اول خوشبختي مومن   ميشه؟ مگه!!! نه آقا !!!! نيم که بعد مرگ هيچيچطور بيایيم به خود بقبولا حالا
 .است

 
 : شعر هم گفتيم

 
 درازدستي  که دربيکرانه هستي نکردم برنامحرمي مندي از من کردعالم عشق فراز

 
مگه جاه طلبي مي گذاره که آدم فکر  به اميد حوري !کردیم اینهمه عفت پيشه  ول کنيم که اون طرف خبري نيست ؟؟؟؟حالا چطور قب

دست فلسفيان که نيست چون اینها  کيست؟؟؟ راه برون رفت از این نابودي دست!!!! من آقا من - من -جاودانه باشم  من باید کنه؟؟؟؟
 !!!!ميشه آخه حرفهایش خيلي قشنگه آدم سحر) ص(همان دین وپيامبر گل مان  بسوي مدل ما پس ميروی سازشان کوک نيست با

 
شفاعت ما نصيب بي نماز  شفاعت خواهم کرد و روز قيامت امت من برترین وکامل ترین امتهاست ومن آنها را در ):ص(رسول االله
هر چه  بهشتي که درشت و شرابهاي شمان سياه وشيرو عسل روان است وزنان بهشتي با چ مومنان جویهاي وآنجا براي. نمي شود

 .موسيقيي خوش بنوازد که مومن رانوازش دهد درخت طوبي در زیر درخت طوبي استراحت کنند وهر برگ بنوشند سير نگردند و
 

چشيده زمان فقط شير وعسل را  ذائقه عرب آن  منم منم کردن مثل تجار بازار-برتري طلبي . چيزهاي جالبي هست در این حدیث
حالا چطور   موسيقي که حرام بود- موسيقي -روان است گلي نمي شود  چطور در جوي عسل چسبناک و جالبتر اینکه شير بوده و

چون پيامبرش زنان چشم سبز وآبي  عرب اینگونه دیده زیبا بيني :درشت  زنان با چشمان سياه و-موسيقي پخش مي کند شده که خدا
 !!! خوب این بهتر است دیگر مومن معضل بزرگي است سير شدن مثل اینکه براي  سيرنگردند-اروپا را ندیده 

 
خود این مي  تلقين را باور مي کنيم و بعد از مدتي این  چون به خود تلقين مي کنيم که زنده مي مانيم-چرا  -مانيم  بعد مرگ زنده مي

 ! مي شود که با رسول باشي صورتي داده شود یک حقيقت حقيقتي که در
 

 .ورزند در آتش خواهند سوخت هر که با ما باشد در بهشت است وآنانکه کفر: محمد
 
 ؟بهتراست یا با چشم بسته در بهشت باچشم باز در جهنم بودن. اي مردم: بابك--

 ؟استعمار و استثمار دین تازي پاك بودن بهتر است یا در پارسا و آزاد مرد و
 :محا آمه مي آردند گاليله گفت علميدر زماني آه گاليله را بخاطر یافته هاي 

مي  اما هيچ آشيشي حاضر به نگاه آردن دوربين نشد چون.  من از این تلسكوپ دیده ام بيایيد شما طرفداران انجيل نيز ببينيد آنچه را
 .بود با از دست رفتن منافع چرا آه از دست دادن ایمان مساوي. را از دست بدهند ترسيدند آه ایمان خود

 
 :بکبا--

 را تش جهنم ما آ بهشت شما را و و اي مدعيان همه حور
 زدست مردمان فغان دلم مي رود تا ثریا را

  چند گوش ندهند صحبت ما را هر
  

 ١٣٨۴اردیبهشت 
 

http://www.kavehroom.com/
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